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بالاخره وپس از غوغای تبلیغاتی بسیار برای کشاندن مردم پای صندوق های رای 
خیمه شــب بازی مرسوم پایان رسید وپنداری خط سرکوب حداکثری در داخل و 
چشمک زدن به سرمایه گذاری بین المللی درهمان حال دست بالا را پیدا نمود. 
که این سیاست نجات دهنده رژیم از بحران تحریم ها وانزوای بین المللی اکنون 
خودرا در کنار فقط 40 درصد رای دهندگان پیروز انتخابات رقم میزند. که باز وبه 
تصدیق وزارت کشور فقط 40 درصد واجدین شرایط حق رای دراین صحنه حاضر 
شــدند.درتهران دومیلیون وچهارصد هزار رای )پنجاه درصد واجدین حق رای( 
به صندوق ها ریخته شد. این خیمه شب بازی جناح ها قصه ای ادامه داراست که 
از شب شکست قیام مردمی در بهمن ماه 57 آغاز شده و مردم با هجوم سراسری 
ارتجاع وارد مرحله مقاومت به اشــکال متفاوت شــدند. درپایان این خیمه شــب 
بــازی اما کــه گویی حــزب اله اکنــون اصلاح طلــب محافظه کار پرچــم پیروزی 

برافراشته است. 

********************************

شکســت انقلاب زحمتکشــان و پیروزی تروریســم دولتی واســلام سیاســی اما که 
حــاوی درس های بزرگــی برای ایرانیان بود. اینکه این بار باید با نظریه روشــن 
ونقشه راه مستدل بســوی جایگزین جمهوری اسلامی برویم. من تئوری و نظریه 
را همــان مجموعه گــزاره ها درباره یک موضــوع میدانم کــه در جزییات دارای 
تعاریف روشــن وپیوســته است. که نظریه جانشــین ما باید دارای یک اصل وچند 
مشــتقات باشــد که مردم فهم وامتحان شده باشــد. اگر این تعریف نظریه بخشی 
از حقیقت را دراین مورد گفته باشــد من میپرســم که ما ملت تاریخی ایران تحت 
کدام نظریه تحقیق شده راجع به اجتماع اقتصاد سیاست وفرهنگ وروانشناسی 
فرهنگی مردم وارد غلیان وجنبش اجتماعی سالهای 57-56 شدیم. کدام نظریه 
ای جامع که گویای واقعیت ها )اگرنه حقایق( از اجتماع وانقلاب پیش روی بود 
از ســوی رهبران سیاسی ارائه داده شده بود. گویا به نقطه ای رسیدیم که اعرتاف 
کنیم سانسور و اختناق پهلویان جدا ضربه ای اساسی به سطح سواد سیاسی مردم 
وبه همین درجه به ارائه نظریات سیاســی راه گشــا زده بود. که ما ملتی بودیم که 
تحت سانسور همه جانبه رسانه ها واختناق و بگیر وببند 57 ساله ملتی عقب مانده 
بودیم که با گوشــهایمان فکر میکردیم وبه قضاوت اوضاع ومسایل می پرداختیم 
چرا که اندیشیدن نیاز به مراجع وآزادی نوشتن چاپ و پخش وبیشتر نیازمند فضای 

فرهنگی آزاد ودموکرات است و ما نداشتیم!

********************************

در مملکتی که نیروهای جوان ولی پیشــرو وپایه اجتماعی آن ها دهه ها ســرکوب 
گسترده پلیس امنیتی دوره دیده را تجربه کرده بودند چون به فضایی باز پس از قیام 
بهمن گام گذاردند وپیش به سوی همان مردمی که ضامن پیروزی قیام آنها بودند 
رفتند با ضرب وشــتم آدم دزدی ترور وسرکوب سازمان یافته دیگری روبرو شدند 
که اکیدا نه آمادگی وتجربه و نه اساســا انتظار این هجوم وسرکوب همه جانبه را 
داشتند. در حالیکه دشمن به لحاظ نظری مسلح براندیشه اسلام ورونوشت نظرات 

محمد عبدو مصری و وابستکان برادران مسلمان بین المللی بودند واز لحاظ مالی 
هیچگونه کمی وکســری نداشتند ولی حتی رهبران گروه ها و سازمانهای رزمنده 
ودلیر جای خواب و مسکن نداشتند وسرگردان بودند! این را نه من که سایرین هم 
میدانند ولی گویا ما شکســت خوردگان ســال های خون و جنایت و جان بازی به 
درجه ای از آگاهی رســیده ایم که به لحاظ نظری فاصله نجومی از پیش کســوتان 
خود داریم واحتمالا عامل یک انقلاب انفورماتیک و دسترســی به منابع وفضای 
لازم مطالعه و مداقه از مهمترین ها باشــد. اینجاســت که دیگر بهانه های گذشته 
در زمینه بی خبری از مســایل نظری و سواد سیاسی واقلا برای مبارزین ومشتاقان 
اگاهی سیاسی بی پایه میشود و غیرقابل قبول. خوب از کجا باید فهمید که نظریه 
ای اقلا در شــرایط حاضر صحیح . قابل عرضه و همراه نتایج درســت نیســت! آیا 
عدم صحت براورد ونتیجه تجربه این را نمیرساند. مثلا نظریه شرکت بی تردید در 
انتخابات جمهوری اسلامی. اگر نظریه ای نتایج معلوم واز قبل پیش بینی شده را 
نداد پس درســت نیست. یا مطالعه ودیدن ومداقه ها درست نبوده ویا گزاره های 
شما. پس از چه روست که پس از چند دهه تجربه غم بار شرکت در انتخابات رژیم 
بربریت برخی هنوز برشرکت دراین بالماسکه رسوا پای میفشارند. به نظر من آنها 
در صف نیروهای لازم و تشــکیل دهنده آلبرناتیو جمهوری اســلامی اکیدا نیستند 
وبخشی از مشــکل و کلیت نظام حاضر بهر طریق تشکیل میدهند. من آموخته ام 
کــه در بررســی ومطالعه هر پدیده اجتماعی باید منطــق اصلی و تعیین کننده آن 
پدیده و موضوع را بیابم. باید عوامل سازنده هر پدیده یا موضوع قابل مطالعه را 
جستجو کنم و وقتی به شناخت نسبی از آن رسیدم آن وقت است که دست به ارائه 
گــزاره های فرا رفــتن از آن میزنم. که نظریه پردازی برایــن مبنا ودر چهارچوب 
دیالکتیک میگوید که تصویر ارائه شده من برای جایگزینی مثلا جمهوری اسلامی 
اکیدا باید فراتر از ساختار عقب مانده اقتصادی فرهنگی و اکیدا سیاسی آن برود. 
دراین صورت اســت که توانســته ام به عنوان فردی در جمع آینده داران در تغییر 
دادن این اوضاع مثمرثمر وقابل ارائه باشم. باید از شکست همه جانبه خلق های 
ایران در 38 ســال گذشته که اکنون بنام شهروندان ایرانی حضور دارند بیاموزیم 
که جایگزین وضع موجود سیســتم عقب مانده ای که فرهنگ شــبان رمه را چون 
کلاهی پوســیده روی مناسبات ســرمایه گذارده ذاتا باید فراتر وپیش تر از هرگونه 
الگوی مشــابه اعم از پادشــاهی یا جمهوری واپس مانده جهان پیرامونی باشد و 
پســوند دموکراتیک ان نه تنها به عنوان دکور و Frills  وشــعار که گویای محتوی 
اجتماعــی آن باشــد. از تاریخ گرایی عقب مانده دوری کنیــم وبه عقل ابزاری نه 
بگوییم. اجتماع را جدا از انسان وانسان محوری نبینیم وایده های تاریخی را به 
جای تاریخ ننشانیم. که تاکنون اپوزیسیون درمقام سلبی و نفی رژیم توانمند بوده 
ولی درمورد ومقوله مثبت و ایجابی چیز دندان گیر وهمه فهم انصال دهنده ارائه 
نداده. اپوزیســیون اغلب به مطرح کردن تصاویری همت گذاشته که توسط همان 
عاملین شکست واغلب عمله سانسور وسرکوب واختناق سابق وفعلی ارائه میشود. 
این جماعت خود بخشی از مشکل هستند و هرگز توانایی حل مشکلات و مسایلی 
را که خود بوجود آورده و امروزه هم در سطوح اصلاح طلبی و بزرگ کردن رژیم 

فعالیت میکنند ندارند.

*******************************

در سی وهفت سال گذشته اپوزیسیون داخل وخارج کشور به لحاظ افشای جنایات 
و واپس ماندگی رژیم بســیار موفق بوده اســت ولی درمقام ارائه اتحاد نه. برخی 
این را به حساب روانشناسی سیاسی ایرانیان میگذارند درحالیکه من معتقدم هنوز 
سرکوب وحشیانه و سیستماتیک علت اصلی دوری مبارزین از پایه اجتماعی خود 
اســت و نظری به خطوط قبلــی نظریات ما که مجموعی از گزاره های ما نســبت 
به مســئله )رژیم وبقایش( وراه زدن آن اســت بدون امکان تجربه فراگیر در سطح 
اجتماع نمیتواند به وضوح صحت وســقم ودرســتی یا نادرســتی خودرا بیابد. به 
جایی رســیدیم که بودیم. ایران وایرانی بواسطه حضور همه جانبه ددمنش ترین 
رژیم سیاســی وایدئولوژیک مذهبی امکان دیدن ســازمانهای صنفی-سیاســی 



فراگیر را نمیابد. امکان بهره وری از احزاب آزاد و مســتقل و حضور ســازمانهای 
ضروری آزاد و مســتقل مدنی را ندارد. دراین شــرایط و فضاســت که پاسخ صریح 
وبدون واســطه به مســئله ، خارج از معرفی ارائه سازمان مبارزه علیه ماشین کشتار 

این بربریت نیست.

********************************

گفته اند ومن هم باور دارم که دنیای نظریه پردازی مثل جامعه آزمایش گران است 
وهرگز اره ای نتیجه یا نتایج مشخصی را میتواند داشته باشد. اگر چنین است پس 
برآیند ما از اوضاع چگونگی ایجاد امکان فعالیت سیاسی درون اجتماع ودرتقابل 
با تمامی نحله ها وشــعبات رژیم چیست؟ میبینیم که رفقای ما حتی برای شرکت 
ویا برپایی روز کارگر به زندان میروند وشکنجه میشوند. برای برپایی و یا شرکت در 
سازمان صنفی )اتحادیه-سندیکا( خود بیکار زندانی واز نان خوردن می افتند و 
شکنجه میشوند. معتقدم که درنظریه پردازی آن هم بویژه نظریه پردازی سیاسی 
باید از بت ســازی ومطلق گرایی دوری گزینیم ورژیــم را درمقابل مجموعه ای از 
فعالیت ها ومبارزات قرار دهیم که هریک پشــتیبان و مکمل دیگری اســت. چرا 
باید کارگر پیشــرو ما در زندان جان ببازد و جســدش را تحویل خانواده دهند. آیا 
فریادرســی نیست. که میدانیم دخیل بستن به امام زاده های در جنب انحصارات 
امپریالیســتی مارا به همانجا میبرد که رهبران آدم فروش جنبش همبســتگی امثال 
لهســتان ... برد! من از ســازمان مبارزه ای میگویم که نمیتواند بدون بخش های 
حمایتــی و مکمل هم اعــم از بازوهای - ترویجی وتبلیغی پایــه های خودرا در 
بنیاد اجتماعی وســیع خــود ودرمیان صفوف زحمتکشــان بصورت تشــکل های 

مخفی علنی کارگری دانشجویی زنان ومعلمین برقرار سازد. 

********************************

اگر در بهمن ماه 57 میدانســتیم چه نمیخواهیم ولی در ارائه آنچه میخواهیم به 
واســطه سلطه سانســور وسرکوب فاقد دانش وتجربه سیاســی بودیم اما که اکنون 
نمیتوانیم مانند گزاره نوشــته شــده در زدن رژیم و چگونگی تصویر سازای مبارزه  
، آن از ارائــه طرح جانشــین خودبــرای آلترناتیو جمهوری اســلامی طفره برویم. 
طرفــه آنکه ســازمان مبارزه ما اکیــدا باید جلودار طرح جامع اقتصادی سیاســی 
فرهنگــی واجتماعی انقلاب باشــد. که چنــین مجموعه ای وبه دور از رونوشــت 
نویســی از ادبیات ســنتی روســی وچینی وماچینــی هنوز باید ارائه شــود. چنین 
انقلابــی از عکس العملی کارکردن عبور کند وبا مرزبندی قاطع و با افشــا بازوان 
آشکار و مخفی بورژوازی رژیم در مسیر آمادگی برای رهبری یک جنبش اجتماعی 

وموقعیت انقلابی ناشی از آن اماده شود. 






















